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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

در مسئله 17 بحث در دو مقام است: الف‐ در این مسئله دو طائفه روایت وجود دارد که ی طائفه مگوید: مض شهر و
طائفه دیر مگوید ثلاثین. به نظر ما در این مسئله تعارض مطرح نیست بله روایات ثلاثین حومت داشته و قرینه عرفیه برای

روایات مض شهر مباشند.

اما اگر راههای مانند حومت یا راه مختار مرحوم بروجردی (ره) را نپذیرفتیم نوبت به تعارض مرسد که فرض تعارض در
روز سیم است؛ به این بیان که بر حسب روایات مض شهر اگر آن ماه بیست و نه روز باشد این شخص باید روز سیم نماز را

تمام بخواند و برحسب روایات ثلاثین این شخص روز سیم باید نماز را شسته بخواند.

هر چند بر فرض تحقق تعارض مختار ما تباین است اما تفاوت ندارد که بوئیم تعارض به نحو تباین یا عموم من وجه است.
عموم من وجه در موردی است که روایت نسبت به افرادش اطلاق داشته باشد و آن افراد، فرد برای آن باشند. در مسئله ثلاثین

مرحوم خوئ (ره) مفرماید: تفاوت ندارد ماه ناقص یا کامل باشد در حالکه اینها فرد برای ثلاثین نیستند و لذا نمتوان گفت
نسبت به آنها اطلاق دارد.

در هر صورت اگر قائل به تعارض شدیم، بیان مرحوم خوئ (ره) که فرمود: باید به عموم ادله قصر در روز سیم تمس نمائیم
تام است به این بیان که تردد –بیست و نه یا س روز‐ موضوع برای اتمام مّباشد و زمانکه مخصص مجمل شد به قدر

متقین که مض س روز است باید اکتفا نمود یعن مگوئیم اگر س روز گذشت یقین داریم که در روز بعد باید نماز را تمام
بخواند. اما اگر بیست و نه روز گذشت نسبت به روز سیم ش داریم.

به بیان دیر مخصص در این مسئله مبتلا به معارض است لذا باید أخذ به قدر متیقن شود در نتیجه باید در روز سیم به عمومات
ادله قصر تمس نموده و نماز را قصر بخوانیم؛ یعن در هنام ش نیز باید مض ثلاثین یوماً محقق شود.

مرحوم بروجردی (ره) در این بحث م‌فرماید: این مسئله شبهه مفهومیه بوده و لذا به عام نمتوان تمس نمود. مرادشان از
شبهه مفهومیه، ممن نیست مفهوم شهر باشد چرا که به آن کاری نداریم و بر این شخص مسلماً عنوان مسافر صادق است و

لذا چنین به نظر مرسد در تقریرات یا فرمایش ایشان اشال وجود دارد.

بله در خود مخصص شبهه مفهومیه و اجمال وجود دارد لذا اخذ به قدر متیقن مشود. اما در عام –یجب القصر لل مسافر‐
ابهام در مفهوم وجود ندارد.
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جریان استصحاب در مسئله

شاید به ذهن بیاید که آیا در مسئله محل بحث امان جریان استصحاب وجود دارد یا خیر؟! به این بیان که گاه در مورد روز
سیم از راه تمس به عام وارد مشویم اما بیان دیر این است که مگوئیم تا قبل از روز سیم برای این شخص قصر واجب

بودهاست اما در روز سیم ش مکنیم که آیا قصر واجب است یا خیر، استصحاب وجوب قصر را جاری مکنیم.

مرحوم بروجردی (ره) مفرماید: جریان استصحاب در این مسئله مواجه با اشال است چرا که هر روز ی وجوب مستقل
دارد لذا نماز در روز سیم تلیف مستقل بوده به این معنا که هر کدام اطاعت و مخالفت جداگان ندارد پس حالت سابقه ندارد تا

بخواهیم آنرا استصحاب نمائیم.

بله اگر در مورد عمومات یجب القصر لل مسافر قائل به انحلال نشده و نوئیم هر روز ی تلیف مستقل دارد متوان
استصحاب را جاری نمود در حالکه در این مسئله مسلماً انحلال وجود دارد.

بررس روایت محمد بن مسلم

با توجه به اینکه دو طائفه روایت در بحث داشته باشیم از محمد بن مسلم دو روایت نقل شده که راوی اول محمد بن مسلم و
مروی عنه امام صادق (عليهالسلام) بوده و از لحاظ مضمون تقریباً ی هستند. لذا بسیار قوی است که دو روایت ی باشند.

متن این دو روایت به شرح ذیل است:

ضرا قْدَمرِ يافسالْم نع لْتُهاس :قَال ملسم ندِ بمحم نرِيزٍ عح نع يسع نادِ بمح نع ِنْدِيالس نب لع نع نْهع روایت اول: و
رشَه ضنْ مرٍ فَاشَه نيب و نَهيا بم رقَصدْرِي فَلْيي  و جخْرغَداً ا وا جخْرا موالْي نْ قَالا و متشْراً فَلْيع يمقنْ يا هنَفْس دَّثَتْهنْ حا فَقَال

[1].متساً فَلْيخَم دِينَةالْم ةَ وبِم قَامنْ اا و ‐دِينَةالْم ةَ وبِم ا ةشَرع نم قَلا ف متي  و متفَلْي

روایت دوم: و بِاسنَادِه عن عل بن ابراهيم عن ابِيه عن ابن ابِ عميرٍ عن ابِ ايوب قَال: سال محمدُ بن مسلم ابا عبدِ اله ع و انَا
و متلْي ماً ثُموي ينثََدَّ ثعفَلْي ثَركا وماً اوي يمقا يدْرِ مي نْ لَمةَ فَاَالص متفَلْي قَال اميا ةشَرع ةقَامبِا هنَفْس دَّثنْ حرِ اافسالْم نع عمسا

لْتعنَا جا فَقُلْت ‐وبيو ابا كَ قَالذَل قَدْ قُلْت ساً فَقَالخَم نَّكَ قُلْتا لَغَنب ملسم ندُ بمحم لَه دَةً فَقَالاحةً وَص وماً اوي قَامانَ انْ كا
[2]. قَال اميا ةسخَم نم قَلونُ ادَاكَ يف

در مصححه ابو ایوب راوی مگوید: من نشسته بودم و محمد بن مسلم این سوال را امام (عليهالسلام) پرسید. در روایت دیر
خود محمد بن مسلم مگوید من از امام (عليهالسلام) سوال پرسیدم که اگر شخص وارد زمین شود باید نماز را به چه صورت

بخواند؟! در ی روایت تعبیر «انْ حدَّث نَفْسه بِاقَامة عشَرة ايام قَال فَلْيتم الصَةَ» و در روایت دیر تعبیر «انْ حدَّثَتْه نَفْسه انْ
يقيم عشْراً فَلْيتم» وارد شدهاست که الفاظ مانند یدیر هستند.

وماً اوي يمقا يدْرِ مي نْ لَمر تعبیر «فَادْرِي» و در روایت دیي  و جخْرغَداً ا وا جخْرا موالْي نْ قَالا روایت تعبیر «و در ادامه در ی
اكثَر» وجود دارد که باز هم تعابیر مانند هم هستند. البته نتهای در مسئله نقل به لفظ و نقل به معنا وجود دارد که نقل به لفظ این

چنین نیست که الفاظ عین هم نقل شوند بله شاید برخ الفاظ تغییر داشته باشند. اما نقل به معنا به این صورت که مضمون
ی روایت در روایت دیر نقل شود.



در ادامه در ی روایت تعبیر «فَلْيعدَّ ثََثين يوماً» و در روایت دیر تعبیر «َلْيقَصر ما بينَه و بين شَهرٍ فَانْ مض شَهر فَلْيتم» وارد
شدهاست.

اما در ذیل روایت که مربوط به مه و مدینه است شاید بوئیم نقل به معنا وجود دارد لذا امان دارد دو روایت در بخش زیادی
از حیث لفظ مانند هم باشند اما در مقداری از آن نقل به معنا محقق شود.

اگر بوئیم این دو روایت ی هستند و اگر بوئیم روایات مض شهر ترجیح دارد در نتیجه ی طائفه روایت بیشتر وجود ندارد.
اما اگر بوئیم به قرینه آنچه در اصول متلقاة وجود دارد که مض ثلاثین ملاک است پس روایات ثلاثین ترجیح دارد در نتیجه

باید بوئیم دو طائفه روایت وجود دارد که به نظر ما این احتمال ترجیح دارد.

مقام دوم

ب‐ ی طائفه در بحث وجود دارد که روایت مض شهر است لذا روایات ثلاثین یوماً را باید کنار گذاشت. ابتدا باید واژه شهر
را مفهوم شناس نموده و استعمالات آن را در آیات و روایات مورد بررس قرار دهیم.

مفهوم شناس واژه «شهر»

آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد که در آن تعبیر «شهر» ذکر شدهاست؛ مثلا «فَمن لَم يجِدْ فَصيام شَهرين متَتَابِعين»[3]،
«والَّذِين يتَوفَّونَ منْم ويذَرونَ ازْواجا يتَربصن بِانْفُسهِن اربعةَ اشْهرٍ وعشْرا»[4]، «فَسيحوا ف ارضِ اربعةَ اشْهرٍ»[5]، «فَاذَا انْسلَخَ

اشْهر الْحرم»[6]، «شَهر رمضانَ الَّذِي انْزِل فيه الْقُرآنُ»[7] و... در روایات نیز تعابیری در رابطه با این واژه وجود دارد.

سوال این است که معنای شهر چیست؟! آیا معنای آن در قرآن کریم و روایات مفهوم ما بین الهلالین است که از آن تعبیر به
شهر شرع مشود؟!

شهر بر سه گونه است: الف‐ شهر شرع. ب‐ شهر شمس که امان دارد س و ی روز هم باشد. ج‐ شهر عرف که س روز
است.

عبارات فقها در مورد واژه «شهر»

با تتبع در کلمات فقهاء به مطلب دست میابیم که گویا نزد ایشان مسلم بودهاست که اگر از بدو قمر حساب شود مراد شهر
شرع است و اما اگر از اثناء باشد مراد س روز است.

لذا مشخص مشود تفصیل نقل شده از مرحوم صاحب مجمع الفائده و البرهان (ره) که در ادامه مورد قبول مرحوم سید،
صاحب جواهر –در ی مقام‐ و امام (رحمةاله علیهم) نیز واقع شدهاست و ما نسبت به آن چندین اشال وارد نمودیم ظاهراً

از این تعبیر أخذ شده و ریشه در کلمات فقهاء دارد.

به عنوان نمونه مرحوم شیخ طوس (ره) در باب کفاره و صیام شهرین متتابعین مفرماید: «فان صام من أول الشهر اعتبر بما
بين الهلالين تامين كانا أو ناقصين.» یعن اگر بخواهد دو ماه روزه بیرد و اگر از ابتدای ماه قمری شروع کند باید ما بین

الهلالین ملاک قرار دهد و تفاوت ندارد هر دو یا ی از آنها ناقص باشند.



در ادامه مفرماید: «و إن مض بعض الشهر ثم ابتدأ بالصوم فإنه يسقط اعتبار الإهلال و يصوم شهرا بالعدد ثلاثين يوما» اما اگر
چند روز ط شدهاست و بعد قصد دارد اقدام به گرفتن روز نماید، اعتبار إهلال ساقط شده و باید س روز روزه بیرد.[8]

مرحوم علامه (ره) در تذکره و مختلف کلام مرحوم شیخ (ره) را پذیرفته و مفرماید: «فإذا أمن اعتبار الهلال، اعتبر، و إن تعذّر،
رجع ال العدد.» یعن ما بین الهلالین در موردی است که امان داشته باشد اما اگر ممن نبود باید س روز را در نظر بیرد.[9]

مرحوم شهید (ره) در روض الجنان مفرماید: «و اعلم أنّ الشهر حقيقة ف العدّة الت بين الهلالين، و يطلق عل ثلاثين يوماً عند
تعذّر المعن الأول.» یعن موردی که نتوان بین الهلالین محاسبه نمود باید س روز معیار قرار گیرد.[10]

از آنجا که دلیل یا روایت برای این مسئله یعن اگر از ابتدا تردد حاصل شد باید هلال معتبر است اعم از اینکه ناقص یا کامل
باشد اما اگر از اثناء باشد س روز معتبر است، وجود ندارد لذا بعید نیست که فقهاء بعد از مرحوم شیخ (ره) در این مسئله از

ایشان تبعیت نموده باشند. تنها ی روایت توسط مرحوم صاحب جواهر (ره) در جهت تأیید این معنا بیان شد که ما آنرا مورد
مناقشه قرار دادیم.

جای تعجب است که  فقهاء تلفیق در روز و شب را در مانند نیت اقامت ده روز مپذیرند اما در شهر منر آن هستند.

کلمه شهر یا مشترک لفظ و یا مشترک معن میان ما بین الهلالین و س روز است یا در ی مجاز و در دیری حقیقت است
کما اینکه مرحوم صاحب جواهر (ره) این احتمالات را ذکر نمود.

مرحوم مراغ (ره) بعد از مطرح نمود چند احتمال در کلمه شهر مفرماید: «الذي أراه الاشتراك معن عل سبيل التشيك، دفعا
«.ن الفرد المتبادر منه هو الهلالللمجاز و الاشتراك، و تبادر القدر المشترك، و عدم صحة السلب عنهما. ل

منطبق باشد صحیح است چرا که اولا هم بر بیست و نه و هم بر س یعن یسبیل التش به نظر ایشان اشتراک معنوی عل 
و مجاز باشد، اشتراک معنوی مقدم است و ثانیاً قدر مشترک از تعبیر مض اگر امر دائر مدار اشتراک معنوی با اشتراک لفظ

توان کلمه شهر را سلب نمود. اگر هم کلمه شهر به صورت مطلق بود یعنروز نم کند و ثالثاً از بیست و نه و ستبادر م
ما قرر حقيقة ف فرماید: «الشهر علر مدی شود.[11] ایشان در بحث قرینه بر عدد یا اعم وجود نداشت باید حمل بر شهر هلال

ثلاثين يوما.»[12]

از مجموع کلمات بزرگان چنین استفاده مشود که غالباً شهر باید بر شهر هلال حمل شده و س روز نیاز به قرینه و شاهد
دارد.

البته برخ عس این مطلب را نیز قائل مباشند؛ مثلا مرحوم شیخ انصاری (ره) مفرماید: چون غالباً تردد در اثناء شهر است
باید کلمه شهر را حمل بر س روز نمائیم که ما نسبت به این مطلب اشال داشتیم.

مرحوم سید (ره) در این مسئله که شخص نذر نماید ی ماه معتف شود و معلوم نیست مقصود بیست و نه یا س روز باشد
مفرماید: «يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصا و لو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما.»[13] اگر ی شهر را نذر نماید

بین الهلالین کاف است اما اگر مقدار را در نظر بیرد باید س روز ملاک قرار دهد.

مرحوم اصفهان (ره) در بحث خیار حیوان مفرماید: متبادر از اینکه شخص مگوید «أقمت شهراً» إقامه بین الهلالین نیست



بله إقامه مقدار یعن س روز.[14]

مرحوم عامل (ره) در مفتاح الرامه اقوال مرحوم شهید (ره) را نقل نموده و مورد اشال قرار دادهاست. ایشان مفرماید: «و
الوجه ف اعتبار الشهور بالأهلّة أنّها المعن الأصل للشهر، و إنّما يعدل عنه إل العددي عند تعذّر الهلال.»[15]

نتیجه گیری

ماه یا اجاره ی اف یذاریم معیار بین الهلالین است کما اینکه در صیام شهرین متتابعین یا اعتاگر روایت ثلاثین را کنار ب
ماه هلال ملاک مباشد.

اگر شهر به معنای بین الهلالین شد اولا تفصیل مرحوم سید (ره) که فرمود این مسئله مربوط به ابتدای هلال است صحیح
میان این دو وجود ندارد که قائل به تفصیل شویم و اگر کس فرماید: تفاوت(ره) م باشد. مرحوم سید ابوالحسن اصفهاننم

مثلا در اثناء وارد شد، به صورت ملفق متواند از ماه دیر کمبود آنرا تمیل نماید. ثانیاً ملاک تردد س روز است و بعد از آن
باید نماز را تمام بخواند.
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